
 

 

  
  
  
 

  
  ،نما ينة حقيآ

  هند در در دفاع از تشيع اثري
  الديني تاج هژال                      

  
                             چكيده

 نمـا  ينـة حـق  يآ است تحت عنوان اثرييكي از آثار ارزشمند در حوزة تشيع در هند، 
ي به اظهارات آقا احمد بهبهـاني  يسخگويزة پابه انگ ينهيآ. آبادي علي فيضنجف تأليف

در . به رشتة تحرير در آمـد  الغافلين تنبيهو در رسالة  نما جهان الاحوال مرآتدر كتاب 
آقا احمـد شـبهاتي را در بـارة تـوان علمـي و       ،الاحوال مرآتدر  اين دو اثر و عمدتاً
وارد كـرد و   ،ر هندعلي نصيرآبادي، تنها مجتهد آن روزگار دلداردقدرت اجتهاد سيد 

در رد اظهـارات   ينـه آي .آشكارا از ضعف علمي برخي علماي ديگر هندي سخن گفت
 .ه استدر آمد تأليفآقا احمد به 

  
علـي   تشيع در هند، آقا احمد بهبهاني، سيد دلدار علي نصـيرآبادي، نجـف  : هاي كليدي واژه

                                                 
 ديار بخش معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي كرماناستا  
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  نما  ينة حقيآبادي، آ فيض
  

  مقدمه
اعم از سـلاطين  ( سلاطين مسلمان هند ي در درباربه بركت محبوبيت زبان فارس

به رشتة تحريـر در آمـد كـه    دوران  اين درشماري  آثار فارسي بي )دكن و مغول
همچنان بسياري از اين آثار جامة طبع و نشر بـر تـن نكـرده و در شـمار نسـخ      

ينـة  يآتحت عنـوان  اي است  نوشته ،يكي از اين آثار ارزشمند. ندا خطي محسوب
علي اگردان سـيد دلـدار  از ش ـ ،)ق1254م( 2آبادي علي فيض نجف تأليف 1نما حق

  3.)ق1235ـ1166( نصيرآبادي
اند، كمنر كسي نام اين نسـخة   بجز كساني كه در حوزة تشيع در هند كار كرده 

ي كـه نويسـنده از   يصرف نظر از اطلاعات قابل اعتنـا . را شنيده است مهمخطي 
در منطقة  ير مذاهب و آرادر مقابل سا ين تشيع اثني عشرييچگونگي مقاومت آ

دو دهد، اين اثر پاسخي است به اظهارات آقا احمـد بهبهـاني در    مياود به دست 
ايـن  در حقيقت بايد  .نما الاحوال جهان مرآتو  الغافلين تنبيه تحت عناوين شاثر

ويـژه مجتهـد    بـه  ،علماي هندي معاصـرش آقا احمد را انتقادات وي از ات اظهار
كه موجب رنجش شـاگردان ايـن    دانست آباديدي سيد دلدارعلي نصيرشهير هن
 فهـرس فبعـد ايـن اسـت     :نويسد مي آيينهعلي در نخستين صفحة  نجف. عالم شد

آبـادي،   ، فيضينهآي(. ..آمده تأليفتنبيه غافلين به حيز كه براي  نما ينة حقآيكتاب 
در پاسـخ بـه    نمـا  قينة ح ـيآ كه دارد مياظهار  نويسنده در اين اشعار،. )ب 1 گ

اسـت در   اي تنها رسـاله  الغافلين تنبيهحالي كه  شده است، در تأليف الغافلين تنبيه
به در هند را در فقهي مبتلا ابهاماتبرخي  ،به زعم خود ،بهبهانيبرگ كه  چهارده

علي هايي هـم بـه سـيد دلـدار     البته نيش و كنايه آن پاسخ داده است و ضمن آن
انتقـادات   از مملـو اسـت   الاحوال مرآت در مقايسه با آن،، ونصيرآبادي زده است

و دفاعيـات   مـرآت مقايسـة ميـان مطالـب     بـا  .صريح بهبهاني از علماي هنـدي 
د انتقـادات  مـو در ر  علي موبه فجكه اظهارات ن شود ميمعلوم  آيينهدر  علي نجف
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 الاحـوال  مـرآت نـامي از   علـي  نجفحالا چرا  .است الاحوال مرآتآقا احمد در 
بـه هـر   . در آن زمان بـوده اسـت   الغافلين تنبيه برده، شايد به دليل شهرت بيشترن

ويژه  ، بهانتقادات و ايرادات آقا احمد از علماي هندي پاسخي به آيينهچون  ،حال
 ـ ،است الاحوال مرآتدر  آباديلي نصيرعسيد دلدار ه ايـن  جا دارد ابتدا نگاهي ب
 .اثر بيندازيم

  
  نما الاحوال جهان مرآت

نويسي  سفرنامهتاريخ و  نامي آشنا براي پژوهندگان حوزة نما الاحوال جهان راتم
باقر دآقـا محم ـ  گر اجتهـاد احيـا اين كتاب نوشتة آقا احمد بهبهـاني، نـوة    .است
بـه هنـد در    نويسـنده سـالة سـفر    ران پنجو حوادث دوشرح مشاهدات ، انيهبهب

علي دواني تصـحيح و در   رااثر نامبرده  .است ق 1225تا  1220سالهاي  فاصلة
  . كرده استچاپ  1372

رفي سـرزمين هنـد   به طور كلي به مع ه استكوشيد الاحوال مرآتبهبهاني در 
توجه  ،در اين اثرسبب شد تا  ،اش ق شيعي او و كسوت روحانيبپردازد، اما علاي

 ،در هندرا دوران اقامتش او كه بخش عمدة  .خاصي به تشيع در هند داشته باشد
سـپري   ،آبـاد و لكهنـو   آباد، فـيض  آباد، عظيمنشيني چون مرشد هاي شيعهدر شهر

و از جهات گونـاگون  به انتقاد از جامعة شيعي هند پرداخت اش در سفرنامهكرد، 
  . يراداتي را وارد ساختا به آن

ه اظهار نظـر نسـبت بـه تشـيع در هنـد      سه عرصه ب مجموع در آقا احمد در
ايـن   ماه محرم در مراسم عزاداري خصوصاً ،رسوم شيعيآداب و : ه استپرداخت
وضـعيت اخـلاق در   و در نهايت  ،علمي آنانهندي و سطح علماي شيعة  ،كشور

لاوه بر سه ع. كه توجه وي را به خود جلب كرد از مسائلي بود جوامع شيعي هند
هنو دچـار اختلافـاتي بـا سـيد     مورد ذكر شده، آقا احمد در هنگام حضور در لك

در حقيقـت  آبادي شد و اعتراضاتي را نسبت به او مطرح كرد كـه  علي نصيردلدار
شـاگردان نصـيرآبادي را    ناخشنودي ،بيش از هر چيز ،اين بخش از اظهارات او
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اقـدام بـه    آبـادي  فـيض  علـي  نجـف جام يكي از آنان بـه نـام   نبرانگيخت و سرا
  .كرد ي به اويپاسخگو
مناسـبت نيسـت    بـي  ،نـدي علماي شـيعة ه  آقا احمد در بارةنظر با شناييبراي آ

او بـه هنگـام اقامـت در    . بيـاوريم خصـوص  ايـن   بخشي از اظهـارات او را در 
  :نوشت در بارة دانش فقهي علماي هندي ق، 1225آباد در سال  عظيم

تر آنكه در هر شهري كه رسيدم، جاهلي را ديدم كه مرجع فتاوي احكام  طرفه و
يز نقطه از خـط و صـحيح از   آن ديار است و به حدي در جهالت كوشيده كه تم

اگر فتاوي ايشان را مفصل بنگارم سررشتة سخن از دست . تواند نمود ميغلط ن
   .)379: 1372بهبهاني، ( برود

ي اجنهاد تنها مجتهد هندي معاصر خود يعنـي نصـيرآبادي   يتوانابه آقا احمد حتي 
  :باره نوشت در اين و. ييم قدرت اجتهاد وي را رد كرديا بهتر بگوشك ورزيد،  نيز

دهنـد و   ميكه علما به يكديگر  اي و علاوه عوام فقير چنين دانسته بودند كه اجازه
اگرچه به تغييـر دادن كتـب ديگـران باشـد، از علامـات       ،كردن چند ورق تأليف

  .)315 :همان( اجتهاد است و به اين سبب به اجتهاد بعضي قائل شده بودند
غير از نصـيرآبادي اجـازه و داعيـة     كسي انزم آن هندوستان ربا توجه به اينكه د

آقا احمـد   آميز هدف سخنان طعنهتوانست  مياجتهاد تداشت، چه كسي غير از وي 
  :شدرا منكر  موضوعدر چند سطر بعد اين  الاحوال مرآتباشد؟ اما نويسندة 

ام و  ام و طعن بر ايشان زده و تصور نمود كه من در اين باب ايشان را منظور كرده... 
جز  فقير را به كه در اين مراحل اينگواه است ـ نه أجل شـ العزه  حضرت رب

من آن  مرض دنيوي متصور نبود واظهار حق و ابطال باطل چيزي از غرض و 
زيرا كه از حد صوبة دكن تا . دانم ميهند  يالنوع تمام علما عالي حضرت را رب

   .)همان( ام مي نديدهاوده كه به نظر فقير رسيده است، به جامعيت ايشان عال
 تـأليف به دي شد و ابآباعث خشم شاگردان نصيربه هر حال مجموع اظهارات آقا احمد 

  .انجاميد ـ الاحوال مرات تأليفيعني شش سال پس از ـ  1231در سال  نما حق آيينة
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  لفؤاز زبان م نما حق آيينةعلت نگارش 
  :دنويس مي آيينهدر بارة علت نگارش  آبادي فيض علي نجف

تحريـر   بر ارباب عقول صافيه و اصحاب نفوس زاكيه مخفي نماند كه باعث بـر 
ناپرسـان   مانةزالعين مشاهده نمود كه در اين  يأآن است كه به ر ]...[عجالهاين 

طرف امور ديـن و   ند، به سبب عدم اعتناي ايشان بها كه ابناي روزگار ناقدردان
گـر شـد و    در لباس حـق جلـوه  اطل ب گرمي بازار ارباب بدعات ضلالت آئين،

علماي حقه در زوايـاي خمـول    ،فساد عظيم ميان سكنة اين ديار پديدار گشته
بهره  دين ندارند و بي علم مهارت دراند و آنها كه  الحال گرديده مجهول مختفي و

در نظرهـاي   از صلاح و سدادند، به سبب طلاقت لسـان و اعتبـارات خارجيـه   
حضرات ائمـة انـس و   نائبان بالاستحقاق از قبل و  علماي زمان مردمان سرآمد

بـر آنچـه از    تخطئـه اند كه هيچكس انگشـت   لهذا چون مشاهده نموده .ندا جان
تواند نهاد، و بر لاف و گزاف آنها حرف ايراد  ميرسد، ن ميايشان به منصة ظهور 

خواهد حق را پوشيده، اباطيل  ميهر قدر كه  ،تواند آورد مياعتراض بر زبان ن و
و بـه انتحـال مضـامين و عبـارات كتـب       آورنـد  ميخود را به معرض رونق در

خـردان خـود را    نموده، در نظـر بـي   تأليفها  سابقين و مصنفات سابقين، رساله
 بصـيرت در امـور  چـون  و عامي بيچاره دهند  ميمة دهر و فريد عصر قرار علا

ة حسـن  دين ندارد، فريفتة دعاوي آنها شده، حلقة اطاعـت در گـوش و غاشـي   
گويند و يا بـه معـرض    ميعقيدت آنها را بر دوش داشته، هر رطب و يابس كه 

شمارد و در امتثال و اطاعت او چه در بـاب   ميوحي منزل  آورند، ميتحرير در
اعتقادات اصوليه و چه در باب مسائل فروعيه، امتثال جنـاب ائمـة معصـومين    

و بـه ديـدة انصـاف    مـل نمـودم   پس چون در اين باب بـا خـود تأ  . اردپند مي
بين حق و باطل بـه معـرض وقـوع    كه  نگريستم، دانستم كه اين فساد و اشتباه
 ـيكي آنكـه چـون جمهـور خلا   : آمده، مورث دو قباحت عظيمه است ق، قـوة  ي

 ه سبب عدم معرفت علماي حقه از اخذمميزة ميان اينها مفقود است، بسا وقت ب
واجبات حتميـه اسـت، محـروم     ةاحكام دينيه و تقليد علماي محقه كه از جمل
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و اين معني موجب زيانكاري آنهـا در ديـن و دنيـا خواهـد بـود       خواهند ماند
اينكـه   بـه مجـرد   ،يـز يدويم آنكه از رهگذر عدم تم. الخسران المبين وهوذلك 

فروشي فلان كس بسيار گرم است و اين علامـت آن  خواهند ديد كه بازار خود
 ـزمان ت غيبت امام باشد كه در حال ب معصومياست كه نا را بـه اطاعـت او    ام

اند، كورانه رجوع به او نموده هر چـه از مسـائل حـلال و حـرام      مور ساختهأم
 ساخته به آنها تلقين خواهد نمود و آنها در آن باب تقليد او نموده به خود مفتي

 در باديــة ضــلالت خواهنــد افتــاد »اتخــذوا اربابــا مــن دون االله«بــه مصــداق 
  .)ب ـالف  10 گ آبادي، فيض(

سـبب   ،وي زعـم بـه  كنـد كـه    مـي اشـاره   به دو عامل علي نجف ،در گفتار فوق
ايـن  . بـود  بهره از صلاح و سداد در زمان وي شده علم و بي محبوبيت علماي بي

نظر . اعتبارات خارجيه طلاقت لسان و ديگر دو عامل به بيان او عبارت بودند از
از  زبان فارسي بـود، مسـلماً   ،هند ن روزبه اينكه زبان علمي در محافل مذهبي آ

 و ربونـد  ميعلماي ايراني در سخنوري گوي سبقت را از هنديان  ،علي نجفنگاه 
بنام و  يعواملي نظير خويشاوندي با علما از اعتبارات خارجيهعلي  نجف منظور

 .رفـت  شمار ميه باقر بهبهاني بود كه آقا احمد نوة او بچون آقا محمد يسرشناس
از  آن عصـر باقر بهبهاني نزد طلاب شـيعة هنـدي   ه ذكر است كه آقا محمدلازم ب
اسـاتيد اصـلي    ازوي اين دليل كه به  ؛فراواني برخوردار بود و محبوبيت شهرت

ــد ــربلا آرعلي نصــيراســيد دل ــاهش در ك ــت كوت در حــدود بادي در دورة اقام
  . بودگري  اصوليبه گري  از اخباريوي گرايش و از عوامل اصلي  1195ـ1193

  
  نما حق آيينةابواب 

سـه   كـه مجموعـاً   ،ي بيشتر با اين اثر لازم است با ابواب مختلف آنيبراي آشنا
   .وار آشنا شويم فهرست باب است و هر باب مشتمل بر فصولي،

العمـوم و   در بيان مدح علماي با عمل و مذمت علماي سوء علي وجـه : باب اول
و  اطهـار  ةد آنهـا از روي اخبـار ائم ـ  ذكر علامات و امارات علماي حقه و اضدا
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 بثبوت هر دو و اين باار و بيان معني عدالت و اجتهاد و طرق علماي اخياقوال 
فقيه و عالم ديـن   و آن متضمن اموري است كه رعايت آن ،مشتمل است بر تنبيه

ني نمودن در فتـاوي و احكـام شـرعية    أمل و تأو ترا اهم است از احتياط كردن 
جلت و مساهلت در آن و منع از اظهار دليري و شجاعت در افتاي فقهيه و عدم ع
  .يد اين نقل عبارت كتاب مفاتيح مذكور گشتهأيتمسائل و در 

  
در بيان علما و مجتهدين كه بلا شبهه منسلك در سلك علماي دين و : باب دويم

  :ند و آن مشتمل است بر دو فصلا نائبان ائمة دين
مشرفه كه اساتيد جناب معلـي القـاب سـيدنا و    فصل اول در ذكر علماي مشاهد 

دام ـ علي  العصر و الزمان، آقا سيد دلدارلعلما، مجتهدا مةلامي فهامي، علامولانا ع
ة سـكنة  فصل دوم در تفصيل اسـامي علمـاي اثنـا عشـري    . اند بودهـ ظله العالي  

و آن مشـتمل   ،از حالات ايشان نبذيو ند دوستان كه مجتهد و يا مقلد مجتهدهن
  :است بر چند تبصره

تبصــرة اولــي در ذكــر بعضــي مــدارج عاليــه و كرامــات و مقامــات عاليجنــاب 
 ةارباب تحقيق، زبد ةمذهب حق ائمة اثنا عشر قدوماب استادالبشر مروج  يلفضا

 االله ظلـه العـالي   ادام ـ  عليسـيد دلـدار  ... ب جناب ائمة اطهاري، نااصحاب تدقيق
 و بيان مجملي از كيفيت تحصيل فرمـودن آن  ـالدين   المومنين الي يوم علي روس

در بـلاد  افاضل هندوسـتان و سـياحت كـردن     زجناب علوم عقليه و درسيه را ا
العلي متعصـب خلـف مولـوي    جناب بـا مولـوي عبـد    و كيفيت بحث آنمتباعده 

آبـاد   جهان او را در بلدة شاهلة منطقيه و الزام دادن أمذهب در مس الدين حنفي نظام
آباد و اسكات مولوي  جهان قات با مولوي حسن در مسجد جامع شاهو كيفيت ملا

اكبـر   صدرا كه خودش نوشته بـود و ذكـر شـاه علـي     ةمذكور در مقامي از حاشي
او به مسجد جامع لكهنو آمده بود جناب در وقتي كه  صوفي و ظهور كرامات آن

و  امـوال جناب در حيني كه وزير علي متقلب خـروج كـرد و    و ذكر كرامات آن
اسباب آن جناب از نصيرآباد نهـب نمـود و ذكـر اولاد و امجـاد آن حضـرت و      
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   .ل ايشانياز حالات و فضا اي پاره
تبصرة ثانيه در بيان برخي از تلامذة آن حضرت و مـذكور بعضـي حـالات و    

معـروف بـه جعفـر     ،خان بهـادر ماب ميرزا فخرالدين احمد ب غفرانكمالات جنا
ـ آن جناب بوده و ذكر آنچه جناب مستطاب آقا احمد   تلاميذ هكه از جمل ،ميرزا

قلمـي فرمـوده و    شنيده، در بيان حالات ميرزاي ممدوح از زبان عوامـ زاد لطفه  
  .اصل است اش بي اظهار اينكه همه

جناب ساحت  تبصرة ثالثه در بيان اصناف مخالفان مذهب حق كه به سعي آن
صنف اول صوفيه قائلين بـه   :اند دهاز آنها پاك شده و آنها سه صنف بو هندوستان

صنف سـيوم فرقـة   . مذهب صنف دويم سنيان حنفي. وحدت وجود و نظراي آنها
  . اخباريه

و ترجمـة   شـهاب ثاقـب  و  الاصـول  اساسكتاب تبصرة رابعه در ذكر فهرس 
 ـالاسلام طـولاني بـوده عليحـده بـه     خطبة عمادالاسلام و چون فهرس عماد وع ن

  . رساله مرتب شده
خامسه در بيان آنكه شيعيان اين بلاد از امرا و فقرا علو مرتبة علمـاي  تبصرة 

دانستند و مثل علماي سـنيان اعـزاز و اكـرام آنهـا      مين و اصلاً دين حق را مطلقاً
االله كـه در حـق جنـاب    اشتند و نقل كلام شاه خيـر كردند و اعتناي به آنها ند مين

مĤب  روي نواب غفران هروبـ راه  طاب ثـ باقر بهبهاني   آقامĤب عالم رباني  تقدس
ذ بـاالله  گفـت و العيـا   مـي سرفرازالدوله بهادر ميرزا حسن رضا خان جنت آشيان 

نمود و كسي طاقت جواب نداشت تا اينكه نظر به اهتمـام   ميجناب  اهانت به آن
سائر انام مثل آفتاب عالمتاب روشن  رمقام وجوب تعظيم علماي كرام بوالاخدام 

عبارت مواعظ حسينيه نقل نموده شده كه متضمن ذكر مدارج  مصدق آن گرديد و
  . ترغيب بر تعظيم و انقياد ايشان استعلماي دين و حث و  ةعظيمه و مراتب بين

سادسه در بيان اينكه چون به سبب مساعي جميلة آن جنـاب واجـب    ةتبصر
 ـنـد در نظـر خلا  ا كه شمع شبستان راه يقينالتعظيم بودن نائبان ائمة معصومين  ق ي

اند و از حقيقت حال كما هي  ثابت گرديد، برخي از ناواقفان كه احداث السن بوده
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و سكنة مشـاهد مشـرفه از    ، گمان كردند كه اين تعظيم علم و زواراند ودهبنآگاه 
الايام اولي و مستحسن بوده و در اين مرحله افراط و تفريط را به كار برده،  قديم

واردين ايـن بـلاد    ةكشيدند و همدر يك سلك جاهل و عالم و صالح و طالح را 
تقليد و ي كه يالاطلاق قرار دادند و ندانستند كه علما را علامة وقت و مجتهد علي

ند و آنها كه در لباس علم در آمده تشبيه به ا انقياد آنها واجب و منحتم است كدام
زخـارف   ادخـار  ذّواردين الا مـن ش ـ اند كدام و چون مطمح نظر اكثر  علما نموده

اين ديـار بنـا بـر     دنيويه و تسخير قلوب امرا بوده و هم مشاهده كردند كه اهالي
داننـد و   مـي فقدان قوت مميزه هر كسي را كه وارد اين بلاد شود، مجتهـد مطـاع   

ديدند كه به اظهار  خود را در اينصرفة نگارند، لاجرم ا ميكلامش را وحي منزل 
عجيبه بازار خودفروشي را گرم سـازند و بـه   مرتبة اجتهاد و ابراز فتاواي غريبة 

هار ترا از اعتبار و مدارج اش ـ ـ  ظله مداـ خيال اينكه آنچه جناب سيدنا و مولانا  
علماي مشاهد مشرفه است، پس ما خود را چـرا بـه   حاصل شده همين سفارش 

و  از تقـو اق نسازيم؟ و حال آنكـه اگـر خطـي    يمنزلة اصل قرار داده، مرجع خلا
و خوف جناب باري داشتندي بايستي كه مساعي جميلـة آن جنـاب    اريگپرهيز

العـين مشـاهده    يأرا در باب احياي دين و ترويج مذهب ائمـة معصـومين بـه ر   
  ... شدند ميملازمان نموده، رهين منت و احسان 

تبصـرة   ...تبصرة سابعه در بيان اسباب انعقاد نماز جمعه و جماعت در لكهنـو 
الاصـول بـه سـمت     دن كتاب مواعظ حسينيه و اسـاس ثامنه در ذكر سبب فرستا

از احـوال جنـاب    اي مشاهد مشرفه و طلب اجازه نمودن از اساتذه كرام و پـاره 
  .. .لكهنو شده بودفضائل ماب آقا سيد علي بزرگ طاب ثراه كه وارد 

نقل اجازات اساتذة عظام و علماي كرام از آن جمله اجـازة  تبصرة تاسعه در 
المـدققين جنـاب سـيد محمـد مهـدي      ةالمحققـين و قـدو  ةبـد مبسوطة مختومه ز

  ...نوراالله مرقدهي نجفي يطباطبا
مجملـي از احـوال   باب سيوم در ذكر برخي از زوار كه وارد اين ديـار گشـته و   

شـود و آن   مـي مدعيان علم و كمال كه از مشاهدة آن حقايق كما هـي منكشـف   
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  .كرهذمشتمل است بر چند ت
  

  علي نجفتوسط  هاآن آقا احمد و رد اداتقبرخي از انت نگاهي به
حـال عمـويش، آقـا      ضمن بيـان شـرح   الاحوال مرآتآقا احمد در  بارنخستين 

ضـمن تشـريح   او . زبان اعتراض و طعن را بر علماي هندي گشـود  ،الحسينعبد
گيري وي از منصب امام  كه منجر به كناره طلبي عمويش سلوك و روحية رياضت

به هند و گريزي  شده بود،) باقر بهبهانيآقا محمد( شپس از رحلت والد جماعت
   :و نوشت علماي شيعة اين كشور زد

بـا آن  ) آقا عبدالحسـين ( او .عيبين اخلاق و طبااكبر چقدر تفاوت است فيما االله
كناره گرفت و جمعي را در محال هندوستان ) امامت جماعت( از آن ازهد و تقو

كنند كه به جهت وسـعت   ميلت أملك علام مسام كه در تمام ايام از درگاه  ديده
سرشان شود و يا آنكه امامـت  مي) انگليس(اروغگي عدالت انگريز در معاش، د

پس اگر از سوء كردار اهالي آن ديار يكي از . جمعه و جماعت به دستشان آيد
دولـت بـه    ايشان به مرتبة بلند پيشـنمازي رسـيده، مـژدة گشـايش و رويـداد     

گويـد كـه دولـت پيشـداديان و حكومـت و       مـي دهد و  يمخويشان و فرزندان 
المقـدور در استرضـاي مريـدين     سلطنت كيانيان به ما روي آورده است و حتي

 »...خورانـد  مـي كوشد و آنچه از مال فقرا و سادات به دستش آيد به ايشان  مي
   .)128ـ127: 1372بهبهاني (
حمد نسبت بـه علمـاي   ات آقا اآوردن متن كامل ادعاها و انتقاد ضمن علي نجف

  :و نوشت ها پرداختآن به رد آيينههندي در 
چه . و اسلاف كرام ايشان) احمد بهبهاني(بين جناب آقا چقدر تفاوت است فيما

از قبول امامت جماعت انكار فرموده بود، علي مـا   اعموي ايشان به ورع و تقو
مامـت جمعـه و   آباد بـه ا  و در عظيم) لكهنو( نقل عنه، و جناب ايشان در اينجا

سي سلف صالحين را ترك فرموده، أجماعت مشغول شدند و از غايت رشادت ت
 م كه تحمل آن شاق بوده قدم نهاده و طرفه آنكه مرتبة افتـا و قضـا  به مقام عظي
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به مراتب از امامت جماعت يوميه اعلي و ارفع است، پس يقين است كه عـالي  
فرمـوده باشـند و    مياط را مرعي جناب معلا القاب زاد مجده در باب افتا احتي

نسـخة  آبـادي،   فـيض ( داد مي اله بلكه زياده فتوأجناب آقاي ما هر روز صد مس
  .)الف 190 ، گخطي

لكهنو اشـاره دارد   آقا احمد در هنگام اقامت در گفتةبه  علي نجفدر گفتار فوق 
ن واقع با اين بيـا  در گفت و ميلة شرعي پاسخ أكه مدعي بود هر روز به صد مس

ادعاي مخالفان خود پرداخت كه مدعي بودند با وجود نصيرآبادي كسي در  به رد
ياد و كـم دسـتخط و جـواب    له زأصد مس هر روز«: كند ميلكهنو از او استفتاء ن

   .)312 :1372 بهبهاني( »شد داده مي
اتهام وارده از سوي آقـا احمـد بـر علمـاي هنـدي كـه آرزوي        در رد علي نجف

  : وشتن ،گليسيها را دارندداروغگي محاكم ان
يك از علماي اين ديـار آرزوي   اين كلام هزل محض و بهتان صرف است، هيچ

داروغگي انگريزي و جماعت نداشته و احدي از صـغير و كبيـر آن را نشـنيده    
باكي و نامقيدي  چنين مزخرفات را در كتاب درج كردن ناشي از كمال بي. است

ند ا حميت و عزتكه صاحب  ييلكه جهلاب ،است و طريقة علما و صلحا نيست
كنند و شاهد كذب ايـن دعـوي اسـت     پا را نقل نمي سرو هرگز چنين دعاوي بي

بلاد هندوستان اقامـت نكـرده   كه جناب آقا زياده از چند روز يا چند ماه در آن
باشد، از كجا دانست كه در تمام ايام دعاي حصـول داروغگـي يـا پيشـنمازي     

روي آقا به آواز بلند  هروباست كه پيشنمازان اين دعا را  تعجب كنند و ايضاً مي
يم كـه  يگو مي اًيشد و ثان علم به آن حاصل مي قا را از كجاآكرده باشند و الا  مي

جمعـه و   آباد و غيـره امامـت   جناب آقا كه در عظيمبر تقدير صحت اين قول، 
از داروغگي آن همين بوده كه چون  أظاهرا منش جماعت اختيار فرموده بودند،

ليكن تعجب است  ،جماعت پرداختند شد، ناچار بهنعدالت انگريز كلي حاصل 
و سلطنت كياني ايشان را حاصل نشد و از كجـا كـه نشـده     پيشداديكه دولت 

جناب آقا شايد از ما اختفا كرده، در ولايت خود كه رفتـه اسـت دولـت    . باشد
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  .)ب ـ الف 190 آبادي، گ فيض( شدادي را ظاهر كرده باشد

اجابت تقاضاي دنكن انگليسي توسـط آقـا احمـد    به علي  نجف ،در عبارات فوق
به مداخلة آقا احمـد در تقسـيم   شود  مياين موضوع مربوط  كه كرده استاشاره 
كه اين تاجر ايراني مقيم  اي نظر به رابطة صميمانه 4.خراسانيخان  علي هديارث م
دوسـت  ، ، در هنگـام مـرگ  داشت حاكم انگليسي اين جزيره با لرد دنكن بمبئي

ــاب  ــرار داده و خواهــان اجــراي وصــايايش در ب  انگليســي خــود را وصــي ق
در بمبئي سبب شد  ق1220مدت آقا احمد در سال  اقامت كوتاه .شد هايشييرادا

 بهبهـاني ( علي خان حكـم دهـد   تركة مهدي تا دنكن از او بخواهد در باب تقسيم
1372 :228(.   

ي در بـارة  يگـو  ق كلـي 1222آباد در سال  امت در فيضآقا احمد به هنگام اق
 ـ     علماي هندي را كنار گذاشته و مشخصاً ه و حملـة خـود را متوجـة امـام جمع

  :العلي كرد و نوشتجماعت اين شهربه نام مير عبد
پور به جهت امامـت جماعـت معـين     العلي نامي را از اهل قراي غازيمير عبد... 

نيـز  را ه نبود، سـهل اسـت كـه خطـب ديگـران      كرده بودند كه قادر بر اداي خطب
كردند  ميتوانست خواند و بعضي از طلاب قليل البضاعه آن را معرب  مينصحيح 

كـرد هنـوز اذكـار     ميخواند و با آن طول مدت كه امامت  ميو مع ذلك باز غلط 
نماز ميت حفظ او نشده بود و نوشته در دسـت گرفتـه نمـاز ميـت را بـه جـاي       

و نوشـته را ديـده    تي حمص كه جواب سلام را از حفظ نداشتچون مف. آورد مي
  .)307ـ306 :همان( االله بود نمود و مع ذلك مفتي احكام ميرد سلام 

  :علي در دفاع از مير عبدالعلي نوشت نجف
چـون در  .. .العلي شهرة عالم استالقاب سيد عبد اقوال ورع و تقدس جناب معلي

كي و ريبي نبود او را به امامت اختيار شحسن اعتقاد و صلاح و علم جناب سيد 
ت و كلمـات ناپسـند در حـق ذريـة     اند و پوشيده نيست كه چنـين تشـبيها   كرده
المرسلين استعمال نمودن كه منجر بـه ايـذا و آزار روح مقـدس آن حضـرت     سيد

قوله كه قادر بـر اداي خطبـه   . ..نيست رهجلي آن جناب به كلمةاست كم از ايذاي 
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هر كه اندك عقلي داشته باشـد  اقول ، خواند ميمع ذلك باز غلط ه و نبود الي قول
توانـد   مـي خوان هـم  چه طفل ابجد. ان صرف استتداند كه اين كلام غلط و به مي

هذا  الفاظ معربه را صحيح بخواند چه جاي آنكه شخص مشهور به علم باشد و مع
مداومت نموده خوانده باشد و سالها بر همين منوال  ميهميشه به روز جمعه خطبه 
اين بهتـان اسـت و   . كند ميهرگز عقل قبول اين معني ن. باز اعراب را غلط بخواند

گـواهي   آباد بر بهتان بودن اين سخن و بلدة فيض) لكهنو(منين اين بلد ؤجماعت م
  .)ب ـالف  187آبادي، گ  فيض( دهند مي

ايرانـي بـا   ثمرة اختلاف اين عـالم   علي صرفاً مجادلات آقا احمد و نجف مسلماً
در ميـان علمـاي ايرانـي و هنـدي عموميـت      علماي هندي بود و هرگـز  برخي 
اسـت   اي اين نكته. ثر بودأند به شدت از تشيع ايران متتشيع ه ،برعكس. نداشت

هاي تشيع شمال هند  ريشه« ي آن را در اثر خوديپژوهشگر آمريكاجوان كُل، كه 
شـود كـه    تـر مـي   وقتي روشـن  نكتة فوق. منعكس كرده است» در ايران و عراق

اسـاتيد سـيد   در زمـرة  را از علماي ايرانـي مقـيم عـراق كـه      علي نجفستايش 
باقر بهبهاني، براي مثال او در بارة آقا محمد. ببينيم ،اند آبادي بودهعلي نصيردلدار
  : نويسد مي ،آقا احمد جد

نور جناب از غايت جـلا و ظهـور كـال    مرتبة محامد و مناقب ملازمان آن عالي
علي شاهق الطور متجلي و روشن و مثل آفتـاب عالمتـاب در كمـال ظهـور و     

سطري از صحيفة مدايحش عاجز  با وصف دو زباني از تحريرزبان خامه . علن
. اش قاصر و ابكم اسـت  ، و لسان در تقرير شطري از دفاتر مناقب جميلهو الكن

بيـان و تفصـيل و   اش از نهايت اشتهار مستغني عن ال شرح و بسط مقامات عليه
حيطة تحريـر مـن هيچمـدان، بلكـه     توضيح مدارج عالية آن حضرت خارج از 

علماي فحول و كملاي ارباب معقول و منقول هم پيرامـون احاطـه و اسـتيعاب    
  .)الف20ـ  ب19، گ آبادي فيض(. ..توانند گرديد ميمحامد اوصاف آن جناب ن
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  نوشتها پي
  . يح و چاپ اين اثر را در دست داردشناسي شيعه تصح موسسة كتاب ظاهراً .1
جدش از مدينه به كشمير . نما حق آيينةلف مؤ) 1254/1838. م( آبادي علي فيض مير نجف .2

در  .جاه منصوب شـد  جاه و عالير لكهنو به سمت استادي نواب والاعلي د نجف. آمده بود
، تصـنيف هـم   علاوه بـر تـدريس  . فقه و عرفان مهارت و در تجويد و تفسير علاقه داشت

   .)676، ص )مهترج(، الانوار مطلعصدر الافاضل حسين، سيد مرتضي،  :نك(. كرد مي
الهادي رضـوي نقـوي هنـدي نصـيرآبادي     بن سـيد عبـد   محمد معينبن سيد سيد دلدار علي. 3

ولادتـش  . رسـاند  مي ،)ع(النقي  واسطه نسب به امام دهم، علي 23مĤب با  معروف به غفران
در قرية نصيرآباد از قراء لكهنو اتفاق  )1166( 1753ـ1752جمعة سال در يكي از شبهاي 

علي بخشي از سيد دلدار. ش سيد محمد معين از زمينداران بامكنت نصيرآباد بودپدر. افتاد
خشي را در سنديله نـزد مولـوي   حسين دكني و ب نزد سيد غلام ،آباد تحصيل خود را در االله

منظور تكميل دانش خود شهر بـه شـهر سـفر كـرد،      آنگاه به. علي سندياوي گذراندحيدر
ق بـا پشـتيباني مـالي وزيـر     1193در . آبـاد و لكهنـو رفـت    ي بيلي، فـيض أكه به ر چنان
سـيد  . مة تحصيل بـه عـراق رفـت   ميرزا حسن رضا خان براي ادا) هنواب اود(الدوله  آصف
 ـفوان تفكر اخبـاري بـود و   اعلي به هنگام عزيمت به عراق از مدافعدلدار مـلا   د المدنيـة ئ
 م، سيدالعلوجمله اساتيد وي در نجف علامة بحراز . دي را با خود داشتابامين استرآمحمد

باقر بهبهاني، جعفر نجفي و در كربلا، آقا محمد ي، سيد محسن بغدادي و شيخيمهدي طباطبا
 در عراق به تـدريج شـبهات سـيد   . دندمهدي شهرستاني بو ي و آقا سيدعلي طباطباي سيد
بحث حجيت خبر واحد بر طرف شـده و   علي در بارة صحت تفكر اصوليين و عمدتاًدلدار

. ن تفكر در هندوستان گرديـد ن سرسخت ايابه مذهب اصوليين متمايل شد و بعدا از مدافع
ل عالمي بود كه در هندوستان به درجة اجتهاد رسيد و اقامة نماز جمعه مطابق مذهب او او

علي از سيد دلدار. ين سرزمين روي دادبه سعي وي در ا عشري براي بار نخست شيعة اثني
. ن مذهب تشيع در هندوستان بودندان و مدافعاپنج فرزند پسر به جا ماند كه همگي از مبلغ

مـواعظ  ، الاصـول  اسـاس : وان به آثار ذيـل اشـاره كـرد   ت ميمĤب  تصنيفات غفرانة از جمل
گ  ،علـي  نجـف آبـادي،   فيض :نك. قبثا شهابو الاسلام العقول ملقب به عمادةمرآ، حسينيه

: 1382كشـميري   ؛266ـ ـ235 :1389 حسـيني رضـوي   ؛40ـ37نقوي لكهنويي،  ؛الف33ـ   ب32
  ).132ـ 128: 1386؛ رضوي 1186 ـ1184 :1380 انوشه ؛374 ـ370

بـا   از مردم خراسان بود كه در پـي اخـتلاف   اصالتاً ،ملقب به بهادر جنگ ،خان مهدي علي. 4
عـازم هنـد شـد و پـس از سـير و سـفر در       1190/1770در اواخر دهة  پسران نادر شاه

. در شهر اخير مورد توجه جاناتان دنكن انگليسي قـرار گرفـت   ،حيدرآباد، لكهنو و بنارس
در پي سفر دنكن به بمبئي به عنوان حاكم انگليسي اين جزيره، مهدي علـي خـان نيـز در    

ها سبب شد كه به پيشنهاد دنكن يسيلعلي خان به انگ خدمتي مهدي خوش. بمبئي ساكن شد
فتحعلـي شـاه را    و ودبه عنوان فرستادة فرمانفرماي انگليسي هند عازم دربـار قاجـار ش ـ  

ها در عوامل تهديد اقتدار انگليسـي  ام ازبه قلمرو زمان شاه افغان كه در آن ايكند تا  ترغيب
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قاجـار، تـلاش وي در   خان بـا شـاه     علي نكتة مهم در مذاكرات مهدي. حمله كند هند بود،
پنهان كردن وحشت حكام انگليسي از زمان شاه، و ترغيب شاه قاجار به حمله به قلمرو او 

خان به   علي بالاخره وفاداري مهدي. به بهانة تهديد شيعيان اين منطقه توسط زمان شاه بود
: نـك  .شاه دستور حمله به قلمرو حـاكم افغـان را صـاد كـرد      ها ثمر داد و فتحعليانگليسي
: 1379 ميـرزا صـالح   ؛53ـ33: 1368؛ همو 14: 1359 رايت ؛15ـ1/10: 1353محمود 

  .290ـ288 :1387 ملكي ؛60
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